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رویکرد

لزوم شناخت درست استعداد دانش آموزان و هدایت تحصیلی آنان
اتلاف هم زمان وقت و استعداد

بســیاری از مردم و کارشناسان از نظام های آموزشی و شیوه های 
ســنتی آموزش در ایران ناراضی هســتند، اما به دلایل بســیار، فقط 
معلمان را عامل همه کاســتی ها و نقایص می داننــد و غافلند که 
معلم فقط بخشــی از یک سیستم است؛ بخشی کوچک که موظف 
اســت برنامه هایــی را که از قبل طراحی شــده، به اجــرا درآورد و 
کتاب هایی را که از قبل تألیف شــده اســت تدریــس کند و با وجود 
نارضایتی از برنامه ها یا شــیوه تدویــن و تألیف کتاب ها، چاره ای جز 
گام برداشتن در همین مسیر طراحی شــده ندارد. اینکه گفتم معلم 
بخش کوچکی از یک سیســتم اســت، کوچک خواندن جایگاه رفیع 
معلمان یا بی  اجرشــمردن زحمات آنان نیســت، بلکه تأکید بر این 
است که برای تدریس شــیوه های جدید، آزادی عمل ندارند و نظام 
آموزشی، آنان را فقط مهره ای می پندارد که باید وظایف محول شده 
را به اجرا درآورند، بدون آنکه اختیار داشته باشد از تجربه یا دانش 
خود اســتفاده کند. البته ایــن دست وپابســته بودن، صرفا توصیف 
وضعیت معلمان نیســت که در بسیاری از موارد، حتی شخص وزیر 
هــم نمی تواند تغییراتی را که مفید می داند بــه اجرا درآورد و باید 
برای اجرای طرح ها و برنامه هــای جدید، مجوز و تأییدیه نهادهای 
بسیاری را اخذ کند؛ فرایندی بسیار طولانی و زمان بر که در بسیاری از 
موارد، موضوعیت اجرای آن طرح و برنامه از بین می رود. به هرروی 
به فعالیت های آموزشــی معلمان انتقادهای بسیاری وارد می شود 

که در ادامه به بررسی برخی از این موارد می پردازیم: 

شــاید یکی از مهم ترین دلایــل واردنبودن ایرادهــا و انتقادها به ۱  
عملکرد معلمان، انتخاب یک فــرد یا موقعیت خاص و تعمیم 
آن به همه موارد باشد؛ برای مثال، مرحوم «مریم میرزاخانی» که یکی از 
برترین ریاضی دانان جهان و از مفاخر کشورمان است، در مقطع کوتاهی 
در دوران راهنمایــی تحصیلی، نمرات خوبی در درس ریاضی نداشــت 
و نظــر معلم او هم تأثیری منفی در اعتماد به نفســش در درس ریاضی 
داشت. برخی از منتقدان معلمان، این رفتار معلم ریاضی را نمونه بارزی 
از رفتار اشتباه و نادرست ارزیابی کردند که موجب تلف شدن استعدادهای 
بسیار می شود، بدون آنکه کسی از وجود چنین استعدادهایی یا تلف شدن 
آن باخبر شــود. در پاســخ به این افراد باید تأکید کرد که اولا خود خانم 
«میرزاخانی» در تشــریح و ارزیابی آن وضعیت گفته اســت: «در آن سن 
خیلی برایت مهم اســت که دیگران درباره ات چه فکر می کنند». به بیان 
دیگر، احســاس های یک دختر نوجوان ممکن اســت بر بقیه جنبه های 
زندگی و رفتار او تأثیر بگذارد و در این میان معلمان چندان مقصر نیستند. 
دیگر آنکه، به فرض یک معلم در دوره ای نتوانســته بود اســتعدادش را 
کشف کند، اما در تمام سال های بعد، معلمان دیگر هوش و استعدادش 
را کشف و به او کمک کردند تا به جایگاه شایسته اش برسد. وقتی که خود 
خانــم «میرزاخانی» بارهاوبارها از تلاش معلمان و مدیران خود تشــکر 

کرده است، دیگر چه جای گله و شکایت دیگران؟

بســیاری بر این باورند که مدرســه صرفا جای درس فیزیک و ۲  
شــیمی و ریاضی اســت و دانش آموزی که در این موارد توانا 
باشد، دانش آموز خوب و موفقی است؛ غافل از اینکه در نظام های نوین 
آموزش وپرورش، دانش آموز را ماشین حســاب! (یا در موارد پیشرفته تر 
کامپیوتــر!) تلقی و انبوهی از اطلاعات خــام و بی ارزش را وارد مغزی 
که ظرفیت یا گنجایش محدودی دارد، نمی کنند، بلکه همه استعدادها 
و توانایی های دانش آموزان را شــناخته و تقویت کرده و درنهایت او را 
برای زندگی آماده می کنند. معلــم یا نظامی که تک بُعدی عمل کند یا 
ســلیقه ای را بر خواست، ســلیقه، توانایی و استعداد دانش آموز مقدم 

بدارد، به او جفا کرده است. 

مدارس در همه کشــورهای دنیا، پــس از ارائه اطلاعات ۳  
مقدماتــی، توانایی هــای دانش آموزان را شــناخته و آنها 
را بــرای کاری که توانایی های بیشــتری در آن دارد، هدایت می کنند؛ 
از هنــر و ورزش گرفته تا اقتصاد و ادبیات، اما در کشــور ما، به دلیل 
ناآشــنایی بسیاری از مردم عادی و والدین و حتی در بسیاری از موارد 
رســانه ها و برنامه ریزان و مدیران آموزش وپرورش با ماهیت و مبانی 
آموزش وپرورش، گمان می کنند آموزش وپرورشی موفق تر و کارآمدتر 
اســت که اطلاعات بیشتری را وارد مغز دانش آموزان کند تا درنهایت 
بــا لطایف الحیلــی مانند کلاس های کنکور و مشــاوره و تســت زنی، 
دانش آموزان را از ســد کنکور بگذراند و وارد دانشگاه کند، اما امروزه 
فارغ التحصیــلان دانشــگاهی ای داریم که یــا بی کارند یــا به کاری 
مشــغولند که هیچ ارتباطی با رشته تحصیلی آنها در دانشگاه ندارد 
و هر فرد غیرمتخصصی هم می توانســت به همین کارها مشــغول 
شــود. آمارهایی که مدیران ارائه کرده اند، نشان می دهد بی کاری بین 
جوانانی که دانشــگاه رفته اند بسیار بیشــتر از جوانان دانشگاه نرفته 
اســت. گویی تنها هنر نظام آموزشــی ما اتلاف وقــت و عمر جوانان 
و تحویل بی کار به جامعه اســت. این اســت نتیجــه بی توجهی به 

توصیه های کارشناسان آموزش. 

نمونــه دیگر از انتقــاد بی وجه به معلمان، تأکیــد بر ارزیابی ۴  
نادرســت آنان از توانایی های برجســته دانشمندان در دوران 
دانش آموزی آنان اســت. بهترین مثال از این نوع، سخن معلم «آلبرت 
اینشــتین» درباره اوســت که زمانی گفتــه بود: «تــو هیچ وقت چیزی 
نمی شــوی». موضوع ایــن بود که «اینشــتین» به درس هــای ریاضی 
و فیزیــک بســیار علاقه مند بود و این درس ها را بســیار پیشــرفته تر از 
کتاب های درسی رســمی می خواند و به درس هایی مانند زبان لاتین یا 
تاریخ و جغرافیا اهمیت نمی داد و در نتیجه در این درس ها، نمره کمی 
می گرفت. به این ترتیب معلم «اینشــتین» چندان هم بی ربط نمی گفت. 
او نه تنها هیچ گاه ضعف خود در درس زبان لاتین را برطرف نکرد، بلکه 
روابط عمومی بسیار ضعیفی داشــت و از بیان دانسته های خود ناتوان 
بــود. او حتی پس از آنکــه مدرک دکترایش را دریافت کرد، نتوانســت 
در هیچ دانشــگاهی مشغول به کار شــود. تدریس خصوصی اش برای 
دانش آموزان دبیرســتانی نیز چندان دلچســب نبود و دانش آموزان او 
را معلمــی بد ارزیابــی کردند و کم کم کار تدریــس خصوصی اش هم 
کساد شد و نتوانست شــغلی پیدا کند و درنهایت با تلاش پدر و ارتباط 
با دوســتان (به زبان خودمانی یعنی پارتی بازی) توانست در اداره ثبت 
اختراعات به عنوان کارمند جزء استخدام شود. البته ممکن است کسی 
در پاسخ به این حقایق تاریخی مدعی شود که این جزئیات چه اهمیتی 
دارد؟ درست است که «اینشــتین» در درس لاتین ضعیف بود و در کار 
تدریس خصوصی یا کار اداری اش چندان موفق نبود، اما درنهایت همه 
پذیرفتند کــه او فیزیک دان بزرگی بود. اتفاقا همه صحبت ما نیز همین 
اســت که «اینشتین» فیزیک دان بزرگی اســت و از او نباید انتظار داشت 
که متخصص زبان لاتین شــود یا در شــغل کارمندی اش پیشرفت کند. 
هــر معلم یا نظام آموزشــی ای که بخواهد او را با زبان لاتین یا شــغل 

کارمندی تربیت کند، به او خیانت کرده است. 

زاویه

فرصتی برای مشارکت
تألیف کتاب های درسی

نظــام  روی کارآمــدن  از  پــس 
تألیف کتاب  آموزشــی جدیــد، کار 
درســی برای این نظام نیز آغاز شد، 
امــا به نظر می رســد ایــن کتاب ها 
رضایت خاطــر  اســت  نتوانســته 
معلمان را فراهم کند. شــاید یکی 
از مهم تریــن مشــکلات در تدویــن 
کتاب های درســی، این باور مدیران 
آموزش وپرورش باشد که بهتر است 
استادان دانشگاه مؤلفان کتاب های 
درسی باشــند تا شــاهد کتاب های 
درسی بهتری باشــیم. واقعیت این 
اســت که یکــی از مهم ترین اصول 
بــرای تدوین یــک کتــاب و به ویژه 
کتاب درســی بــرای تعــداد زیادی 
از دانش آمــوزان، صحــت علمی و 
دقت در تألیف کتاب اســت. هرچند  
انتخاب استادان دانشگاه برای تألیف 
کتاب درسی تا حدودی می تواند این 
شــرط را برآورده کنــد. اما از طرف 
دیگر انتخاب استادان دانشگاه برای 
ممکن  درســی،  کتاب های  تألیــف 
است مشــکلات دیگری پدید آورد. 
از   از مهم تریــن مشــکلات حاصل 
این  روش، آشــنانبودن ایــن افراد با 
ســطح معلومــات و دانســته های 
تألیف  بــرای  اســت.  دانش آموزان 
یک دوره کتاب درسی مناسب، لازم 
اســت این کتاب ها ارتبــاط افقی و 
عمودی مناســبی با یکدیگر داشته 
باشــند. برای مثال کسی که مؤلف 
کتاب فیزیــک پایه دوم دبیرســتان 
اســت باید بداند دانش آموز در پایه 
اول دبیرستان چه مباحثی از فیزیک 
را خوانده  و قرار است در پایه سوم 
دبیرســتان چه مباحثــی را بخواند 

(ارتباط های عمودی). 
علاوه بر این لازم است که مؤلف 
فیزیک پایــه دوم دبیرســتان بداند 
دانش آموز این پایــه با چه مباحثی 
از شــیمی، زیست شناسی و ریاضی 
برای  افقی)  (ارتباط های  آشناست. 
آنکــه هر دو شــرط برآورده شــود، 
در بســیاری از کشــورهای جهــان 
کتاب های درســی را گروهی شامل 
استادان دانشــگاه و دبیران باتجربه 
تألیــف می کنند و از آن مهم تر آنکه 
تألیف  کتــاب در فرصت مناســب، 
می شود. این کتاب ها یک سال پیش 
از آغاز تدریس به جمعی از معلمان 
سراسر کشور ارسال می شود تا آن را 
ارزیابــی کرده و نقاط ضعف و قوت 
آن را گوشزد کنند تا در نسخه نهایی 
کتــاب اعمال شــود. ایــن در حالی 
اســت که همه کتاب های درسی ما 
پــس از تغییر در نظام آموزشــی و 
پدیدآمدن نظام آموزشــی جدید، با 
عجله تألیف و چاپ شــد و مؤلفان 
کتاب های درسی، بسیاری از عیب و 
ضعف های کتاب را زمان کم تألیف و 
نداشتن فرصت کافی بیان کرده اند. 
علاوه بر این، همین کتاب هایی را که 
در فرصت کم تألیف کرده اند، برای 
معلمان ارســال نکردند و کسی از 
آنهــا برای بهبود محتــوای کتاب یا 
نظرسنجی  آن،  مطالب  بهینه سازی 
نکرد. اما از همه جالب تر دلیل عدم 
مشــارکت معلمان تألیــف کتاب یا 

نظرسنجی ها بود. 
مدیران تألیف کتاب های درســی 
بر ایــن باورند که اگر کتاب درســی 
را بــرای معلمــان ارســال کننــد، 
معلمان بــرای کتاب های درســی، 
تألیــف  کمک درســی  کتاب هــای 
می کننــد. ایــن نگرانــی از چندین 
اینکه  اول  اســت؛  جنبه، بی مــورد 
آموزش وپــرورش  وزارت  خــود 
کتاب های  از  جشــنواره ای  هرساله 
کمک درسی برگزار و به زعم خود از 
بهترین کتاب های کمک درسی تقدیر 
می کند! با این توضیح، دلیل نگرانی 
از تألیــف کتاب کمک درســی، قابل 
درک نیســت. دیگــر اینکه به فرض 
که بتوان کتاب درســی را تا ابتدای 
مهــر از چشــم مؤلفــان کتاب های 
کمک درسی دور نگه داشت. پس از 
آغاز مهر و توزیع کتاب ها، مؤلفان در 
اسرع وقت نسبت به تألیف و انتشار 
کتا ب های کمک درسی مدنظر خود 
اقدام می کنند. به هــر روی، به نظر 
می رســد بهتر اســت در سال های 
آینده با اســتفاده از تجربه و دانش 
دبیــران، زمینــه تألیــف کتاب های 

درسی مناسب تر فراهم شود. 

بابک فرهادي

محمدرضا دستورانى فاطمه کاظمى

دو ســال از تألیف کتاب های درســی برای دوره آموزش متوسطه دوم 
می گذرد، اما متأسفانه کتاب های تازه تألیف نتوانسته است نظر کارشناسان 
و دبیران این کتاب ها را جلب کند. تألیف کتاب درسی در ایران با مشکلات 
بسیاری همراه اســت و این مشکل به دلیل یکسان بودن کتاب های درسی 
در تمــام کشــور و در تمام انواع مــدارس (اعم از دولتــی و غیردولتی)، 
بیشــتر به چشــم می آید. یکــی از مهم تریــن مشــکلات در زمینه تألیف 
کتاب های درســی شــاید این باشــد که مؤلفان کتاب های درسی آشنایی 
چندانی بــا این حوزه و همچنیــن مخاطبان خود (یعنــی دانش آموزان 
پایه های مختلف) ندارند. برخی از نویســندگان کتاب های درســی سطح 
سواد و دانســته های دانش آموزان را بســیار زیاد و برخی دیگر بسیار کم 
ارزیابــی می کنند. به همین دلیــل هم تکلیف هایی کــه در این کتاب ها بر 
عهده دانش آموز گذاشته می شــود، در برخی موارد بسیار دشوار یا بسیار 
آســان است. گفتنی اســت کتاب های درســی که تا چند دهه قبل تألیف 
می شد، پر بود از اطلاعاتی مانند قانون ها و نظریه های مختلف علمی که 
دانش آموز می بایســت آنها را فرامی گرفت، بــدون آنکه در نهایت بتواند 
با طرز فکر دانشــمندان و چگونگی استخراج قانون های علمی از نتیجه 
آزمایش ها آگاه شــود. اما بعدها کارشناســان تعلیم و تربیت گفتند فقط 
یکی از اهداف کتاب درســی آن اســت که اطلاعات پردازش شــده را (که 
به شکل قانون درآمده اســت)، به دانش آموزان منتقل کند. بخش مهم 
دیگری از وظیفه کتاب درســی آن اســت که طرز فکر و نگاه دانشمندان 
را نیز به دانش آموزان ارائه دهد و شــیوه تفکــر را به آنها بیاموزد تا آنها 
خــود بتوانند درک کنند که چگونه دانشــمندان از اطلاعات خامی که در 

اختیارشــان است، استفاده کرده و درنهایت یک قانون یا اصل علمی را از 
درون اطلاعات خام بیرون می کشــند. هرچند این پیشنهاد بسیار شیرین و 
دلپذیر اســت، اما برای انجام چنیــن کاری حتما باید توانایی های ذهنی و 
اطلاعات و ســواد دانش آموزان را مدنظر داشت و بر اساس آن قانونی را 
برای تشــریح به دانش آموزان انتخاب کرد یا انتظار داشت که دانش آموز 
با ذهنیت خود یک قانون علمی متناســب با دانســته های خود را کشف 
کند. متأســفانه چون بســیاری از مؤلفان کتاب های درسی خود با مفهوم 
قانون علمی آشنا نیســتند و نمی دانند چگونه می توان از اطلاعات خام، 
یک قانون را از دل اعداد و نمودارها استخراج کرد، تکلیف هایی بر دوش 
دانش آموزان می گذارند که از حد توان آنها بیرون است. برای شرح بیشتر 
این وضعیت چند مثال از کتاب های درسی سال گذشته را بیان می کنیم: 

- در کتاب شــیمی ســال اول دبیرســتان دوره قبــل، از دانش آموزان 
می خواستند که تغییرات دمای اتمسفر بر حسب ارتفاع را رسم و از روی 
تغییرشکل نمودار به دســت آمده، لایه های مختلف اتمسفر را تشخیص 
دهند. البته انجام چنین تکلیفی، نیازمند اطلاعات قبلی بسیار و همچنین 
مهارت و توانایی در رســم نمودار و تفسیر شــکل آن است که متأسفانه 
بســیاری از دانش آموزان ســال اول دبیرســتان، فاقد چنین مهارت هایی 
بودند و در نتیجه بیان چنین تکلیفی، هیچ گونه بازدهی نداشــت. (بماند 
که حتی بســیاری از دبیران هم در چگونگی رســم چنین نموداری با هم 

اختلاف نظر داشتند و هیچ گاه به توافق نرسیدند!).
- نمونــه دیگر از تحمیل تکلیف دشــوار به دانش آمــوزان ارائه چند 
عدد و رقم به آنها و درخواســت استخراج قانون شارل بود. قانون شارل 

می گوید با افزایش دمای گاز، حجم گاز زیاد می شود. استخراج این قانون 
تا همین جای کار بســیار سخت اســت، حال در نظر بگیرید که این قانون 
زمانی صادق است که دما بر حسب کلوین باشد که دانش آموز هنوز با آن 
آشــنا نیست. در مرحله ای دیگر از دانش آموز مي خواستند از روی نمودار 
حجم بر حسب دما، دمایی را که حجم به صفر می رسد، پیدا کرده و آن را 
صفر مطلق بنامد و رابطه ای برای تبدیل دمای صفر مطلق و سانتی گراد 

بیابد! البته باید پذیرفت انجام چنین تکلیف هایی بسیار دشوار است. 
به هرروی، بارها این موارد به مؤلفان کتاب های درسی یادآوری و تأکید 
شــد که دانش آموزان اول متوسطه توانایی اســتخراج چنین قانون هایی 
از اطلاعــات خام را ندارند و چنین انتظاری بیهوده اســت. مؤلفان نیز در 
مقابل عجله برای تألیف کتاب و همچنین نبود زمان برای بازبینی را دلیل 
این مســئله دانسته و قول می  دادند که در چاپ های بعدی تصحیح شود 
که البتــه هیچ گاه چنین تغییری صورت نگرفت. با تغییر نظام آموزشــی 
و تدوین کتاب های درســی جدید این امید شــکل گرفت که این بار کتابی 
تدوین شــود که متناســب با توانایی دانش آموازن باشد، اما متأسفانه آن 
رویکــرد همچنان ادامه دارد. بــرای مثال در کتاب شــیمی پایه یازدهم، 
از دانش آموز خواســته شده اســت محلول ســدیم هیدروکسید را روی 
محلــول آهن(II)کلرید و آهن (III)کلرید بریزد (البته به شــکل ذهنی!) 
و مشــاهدات خود را بیان کند. سپس بر مبنای این مشاهدات روشی ارائه 
دهد که مشــخص کند در زنگ آهن، کدام یک از یون های آهن وجود دارد. 
امیدواریم در ســال های آینده کتابی تألیف شــود کــه تکلیف ها بر مبنای 

توانایی دانش آموزان طراحی شده باشد. 

طرز تهیه دانشمند فورى
تکلیف های نامتناسب با امکانات مدرسه و توان ذهنی دانش آموزان

این آقای کارتونیست ســاکن امیرآباد تهران که در روزنامه های مختلف ۱  
ایران طرح می کشــد، فکر می کند یک خنگ به تمــام معنا در ریاضیات 
اســت. انیماتور و بازی ســازی عالی هم هســت و همان طور که احتمالا حدس 
می زنیــد، نگاه و ســواد تصویری بســیار خوبی هــم دارد. در ۲۰ ســالی که او را 
می شناســم، همواره به او گفته ام کــه نظری ۱۸۰ درجه خــلاف او دارم. از نوع 
نگاهــی که به هندســه و چیدمان دارد، برای من شــکی باقــی نمی ماند که او 
می توانست فهم بسیار جالبی از هندســه و اعداد و نمودهای دیداری آن داشته 
باشد. بارهاوبارها سعی کرده ام به زبان های مختلف این را به او بگویم، اما هربار 
خندیده و داستان را با لطایف الحیل و انواعی از شکلک به جای دیگری رسانده و 
این افســوس را برای من باقی گذاشته که در مدرسه به سر بچه ها چه می آورند 
که یک ذهن زیبا، از ریاضیات زیبا گریزان و بیزار می شــود. البته قرار نیســت همه 
مهندس یا ریاضی دان شــوند و چه خوب که این دوست با علاقه و چیره دستی، 
به کاری مشــغول اســت که به راستی شایسته  آن اســت، اما نکته اینجاست که 
داشــتن تصور غلط از خــود در این دانش پایه می توانــد اثرهایی در بخش های 
دیگری از زندگی داشته باشد که یا به ضرر فرد تمام شود یا اینکه در دوره ای جلو 
فرصت هایی جالب در خلاقیت او را بگیرد. «کن رابینسون» (Ken Robinson) در 
کتابش به نام «سرشت: چگونه یافتن شور زندگی تان همه چیز را عوض می کند»
The Element, How Finding Your Passion Changes Everything، (ترجمه 
کتاب به مترجمان، بسیار توصیه می شــود)، جمله ای حیرت انگیز و شوکه کننده 
دارد. او پس از برشــمردن بســیاری از افراد موفق می گوید همه آنها زمانی پای 
در راه موفقیت گذاشــتند که دوره نقاهت پس از آموزش را پشت ســر گذاشتند! 
«پل مک کارتنی» و «الویس پریســلی»، هر دو در مدرسه متقاعد شده بودند و به 
آنها گفته شــده بود که استعدادی در موسیقی ندارند و بهتر است به کار دیگری 
بپردازند و وقتشان را تلف نکنند. دست مریزاد معلمان شاهکار! خوب شد بهشان 
گفتید. البته همان طور که در هر حرفه ای در همه جای دنیا آدم بی ســواد هست، 
طبیعتا در معلمی هم هســت، منتها فرقش در این است که یک معلم می تواند 
یک نفر را به ویژه در کودکی در زمینه ای ناامید کند یا اینکه او را به سویی راه بنماید 

که مایه موفقیت او شود و یک عمر در ذهن دانش آموزش بدرخشد. 

«مریــم میرزاخانی» و «جون هو»ی کــره ای، تقریبا هم عصر، هر دو ۲  
در ابتدا اســتعداد خاصی در ریاضی از خود نشــان ندادند. «مریم» 
بــه قول خودش خوش اقبال بــود که دوران نوجوانــی اش هم زمان با پایان 
جنگ بــود و بعدتر مدیر دبیرســتان فرزانگان تهران، زمینه را برای رشــد او 
فراهم کرد وگرنه او فکر می کرد که می خواهد داســتان نویس شــود و هیچ 
ایده ای از ریاضی دان شــدن نداشت. او و دوســتش «رؤیا بهشتی» (پروفسور 
کنونی ریاضی در دانشــگاه واشــنگتن) که بعدها هم تیمی او در تیم المپیاد 
ریاضی ایران شــد، اولین دختران تیم بودند و خوش درخشــیدند. دوســتی  
همیشگی شــان در هفته اول مدرسه  راهنمایی شکل گرفت و تفریحشان این 
بود که به گفته «مریم» در راه خانه، توی خیابان شــلوغ مدرســه راه بیفتند 
و به ردیف کتاب فروشــی ها سر بکشــند و هر کتابی را که توجهشان را جلب 
می کرد، بخرند و بخوانند؛ دو عشــق کتاب واقعی. «مریم» می گفت الان که 
فکــر می کند، به نظرش ایــن کار خیلی عجیب بوده، امــا می گوید از طرفی 
کتاب ها خیلی ارزان بودند. «مریم» یادش می آمد که وقتی هشت ســاله بود، 
شب ها برای خودش قصه می گفت. هر شب دخترک قهرمان قصه های او به 
جایی سفر می کرد که کاری بزرگ را به انجام برساند. او حتي وقتی پروفسور 
برجسته ریاضی در جهان شد، هنوز فکر می کرد که پژوهش مانند نوشتن یک 
داســتان بلند است. او می گفت که موضوع های پژوهش مثل شخصیت های 
داســتانند و هرچه زمان می گذرد، بهتر می شناسی شان. دگرگونی های بسیار 
رخ می دهد و بعد ها که به گذشــته نگاه می کنی، آنها کاملا متفاوت از چیزی 
هســتند که در نگاه اول به نظر تو رســیده بودند. «مریم» وقتی کوچک بود، 
فقط بــه این فکر می کرد که هر کتابی را که به دســتش می رســد، بخواند. 
او از دیــدن زندگی نامه  دانشــمندانی مثل «ماری کــوری» و «هلن کلر» در 
تلویزیون لذت می برد. بعدتر رمان «شــور زندگی» را درباره «ونسان ونگوگ» 
خواند. اینها داســتان هایی بودند که در عمق ذهن او رخنه کردند و به همین 
دلیل فکر کرد دوســت دارد نویسنده شود. «مریم» در سال اول دبیرستان در 
ریاضی خودی که نشــان نداد هیچ، درواقع نتایج ضعیفی هم داشــت. نظر 
معلم ریاضی اش هم تأثیری منفی در اعتمادبه نفســش در ریاضی داشــت. 
«مریم» می گفت: «در آن ســن خیلی برایت مهم است که دیگران درباره ات 
چه فکر می کنند. در آن ســال من علاقه ام به ریاضی را از دســت دادم»، اما 
بخت با او یار بود و ســال بعد، معلمی داشــت که مشوق او در ریاضی شد. 
رشــد او چشمگیر بود تا به جایی رسید که شد ستاره ریاضی مدرسه! «مریم» 

می گفت مدیر مدرســه فرزانگان زنی با شــخصیتی بســیار قوی بود. اگر ما 
واقعا چیزی را می خواســتیم، او آن را فراهم می کرد. از او خواستیم که مثل 
دبیرستان تیزهوشــان پســران، برایمان کلاس المپیاد ریاضی فراهم کند. در 
آن ســال «مریم میرزاخانی» و «رؤیا بهشــتی» به تیم المپیاد ایران رســیدند 
و هر دو طلا آوردند؛ میوه شــیرین تلاش خودشــان و حمایت و باور معلم و 
مدیر شایســته. زنده یاد «مریم میرزاخانی»، ریاضی دان فروتن و برجســته، در 
طول سال ها آموخت که بزرگ فکر کند. او می گفت که برای بزرگ فکرکردن 
بایــد از دســتاوردهای زودگذر گذشــت و بلندپروازانه تر فکــر کرد. می گفت 
مطمئن نیســتم که این بهترین راه باشــد، انگار که داری خودت را شــکنجه 
می کنی، اما او از این تلاش لذت می برد و می گفت: «قرار نیست زندگی آسان 
باشد». او تلاش بســیار کرد و بر تارک عالم ریاضی رسید، اما فروتنی «مریم» 
در حــدی بــود که وقتی به او خبــر دادند برنده مدال فیلدز شــده، فکر کرد 
شاید حســاب کاربری ای که از آن به او ایمیل فرســتاده اند، هک شده باشد. 

[Ref: Maryam Mirzakhani Quanta Magazine]

کودکی دیگر در ســئول، «جون هو» (June Huh) هم فکر می کرد ۳  
شــاعر و رمان نویس می شــود، چون به او هم (مثــل «مریم») در 
مدرســه القا شــده بود که اســتعدادی در ریاضی ندارد. البته «هو» هم مثل 
«میرزاخانی»، بعدها استاد نخبه ریاضی در یکی از برجسته  ترین دانشگاه های 
جهان شد؛ پرینستون. «جون هو» [Ref: June Huh Quanta Magazine] هم 
وقتی بچه بود در مدرســه قانع شــده بود که در ریاضی به جایی نمی رســد. 
نمره هایی پایین و عملکردی ضعیف در ریاضی داشــت. اکنون در ۴۰سالگی، 
۱۰ سال است که پروفســور ریاضی است. بسیاری، پیشرفت های شگفت انگیز 
هــو را نتیجه  آغاز غیرمعمول او در ریاضــی می دانند. یک نمره بد ریاضی در 
دبســتان او را قانع کرد که کارش ریاضی نیست. لیسانسش در ریاضی نبود و 
وقتی برای تحصیلات تکمیلی سعی کرد ثبت نام کند، بسیاری از دانشگاه ها او 
را رد کردند. او وقتی دبیرســتان را به پایان برد، فکر می کرد نویسنده می شود. 
به خلاقیت خود باور داشت و تنها چیزی که برای ابراز این خلاقیت به ذهنش 
رســید، نویســندگی بود. در همان عوالم بعد از دبیرســتان دو رمان نوشت و 
چندین شــعر گفت که هیچ کدام هیچ جا چاپ نشدند. پس از دبیرستان، «هو» 
به این نتیجه رســید که با شاعری و نویســندگی نمی تواند گذران زندگی کند، 
بنابراین تصمیم گرفت در رشــته  روزنامه نگاری علمی تحصیل کند که آن هم 
ریشه در نویسندگی داشــت. انگار که هنوز دست از نویسندگی برنداشته بود. 
او در دانشــگاه ملی سئول در شاخه فیزیک و اخترشناسی ثبت نام کرد و شاید 
این تصمیم، پاســخی بود ناخودآگاه بــه توانایی های ذهنی و تحلیلی اش. در 
ســال آخر، چرخش واقعی زندگی او شروع شــد. پروفسور ریاضی بنام ژاپنی 
و استاد دانشــگاه  هاروارد، «هیسوکه هیروناکا» (Heisuke Hironaka) استاد 
مدعو دانشــگاه ملی ســئول شــده بود و «هو» هم با این ایده که شاید بتواند 
گزارشــی از این دانشمند مشــهور ریاضی که در ژاپن و کره هم بسیار محبوب 
بود بنگارد، ســر کلاس های او حاضر شد. با اینکه از همه  درس های این استاد 
ســر درنمی آورد، اما خیلی زود کنجکاوی او باعث شد که برای رفتن به دفتر 
پروفســور سؤال هایی را برای شروع گفت وگو دست وپا کند. «هو» ۲۴ساله بود 
و «هیروناکا» ۷۰ ســاله. رفتن های مداوم به دفتر «هیروناکا» و پی بردن استاد 

به رگه هایی از اســتعداد ریاضی در «هو» باعث شکل گرفتن دوستی شان شد. 
هــرروز ناهار را با هم می خوردند و گپ می زدند. «هو» درســش تمام شــد، 
اما دوســتی ادامه یافت. «هیروناکا» برای دو ســال بیشــتر در دانشگاه سئول 
ماند و در این زمان، «هو» شــروع کرد که روی کارشناسی ارشد ریاضی زیر نظر 
«هیرونــاکا» کار کند. «هیروناکا» به ذهن خلاق و تحلیلگر «هو» پی برده بود. 
این دو تقریبا همیشه با هم بودند. حتي در مسافرت های گاه به گاه «هیروناکا» 
به ژاپن، «هو» چمدان پروفســور به دســت، همراه او می رفت و در آپارتمان 
پروفســور و همســرش در کیوتو، پیش آنها می ماند. اولین بــار که «هیروناکا» 
از او پرســید کــه آیا هتل می خواهد، «هو» گفت که آدم هتل برویی نیســت و 
یک کاناپه در خانه اســتاد برای او کافی  است. پروفســور ژاپنی که بارقه های 
اســتعداد شــگرف ریاضی را در او دیده بود، «هو» را تشــویق کــرد که برای 
تحصیلات تکمیلی در ریاضی به آمریکا برود. او برای چندین دانشــگاه اقدام 
کرد، در حالی که مدرک کارشناســی اش در ریاضی نبــود و علاوه برآن، کارنامه 
درخشــانی هم نداشت. همه آن دانشگاه ها درخواست پذیرش او را رد کردند 
به جز یکی؛ دانشــگاه ایلینوی. او در پاییز آن سال ثبت نام کرد. درواقع تنها به 
اعتبار توصیه   «هیروناکا» بود که دانشــگاه ایلینوی حاضر شــد «هو» را برای 
تحصیلات تکمیلــی ریاضی بپذیرد وگرنه اگر بنا بر نمره های ریاضی «هو» در 
دوره لیســانس در ریاضی بود، او هرگز امکان ورود به آن دانشگاه را نداشت. 
«هــو»ی جوان حتي در چند تــرم اول هم چیز خاصی از خود نشــان نداد و 
کامــلا معمولی بود. با «هیرونــاکا» در تماس ماند و بــه پژوهش ادامه داد. 
رفته رفتــه زمینه  علاقه مندی خود را یافت و در آن دانشــگاه بود که «هو» به 
حل معمای «حدس روتا» رسید؛ مسئله ای که ۵۶ سال قبل از آن، ریاضی دان 
ایتالیایــی «جیان-کارلو روتــا» آن را مطرح کرده بود. «هــو» آن قدر غرق در 
مطالعات خود، به حل مسئله دست یافته بود که بعدا فهمید مسئله مهمی 
را حل کرده اســت. برخی رویکرد ساده دلانه «هو» را در حل این مسئله مؤثر 
می دانند. مســئله در شــاخه ای از ریاضیات بود که او خودش آن را فراگرفته 
بود. پژوهش او در این شــاخه به حل مســئله ای منجر شد که حتي خودش 
اطلاعــی از آن نداشــت. بعد از آنکه مســئله را حل کرد و به دیگران نشــان 
داد، تازه فهمید که گرهی بازنشــده در ریاضی را گشــوده اســت. او می گوید 
چیزی که آن را ذهن تازه کار می گویند، به یاری او آمده بود. «چشــم ها را باید 
شســت، جور دیگر باید دید». «جون هو» در ارائه ایــن راه حل برای تالاری از 
ریاضی دانان ســخنرانی کرد که یک سال قبل، برخی از آنها ثبت نام او را برای 
درس خواندن در دانشگاهشــان رد کرده بودند. اکنون «هو» پروفسور ریاضی 
دانشگاه پرینســتون اســت و جز تحقیق آزادانه در زمینه  علاقه مندی هایش، 
وظیفه  دیگری ندارد، اما داوطلبانه جبر جابه جایی درس می دهد. او می گوید 
وقتــی که درس می دهــی، کاری مفید انجام می دهی، حــال آنکه وقتی که 

پژوهش می کنی، خیلی از روزها مفید نیستند. 

حکایت خلاقیت اســت و خواستن و خودبودن و معلمانی که راهی ۴  
را کج کردند یا راهی نمودند. کودکانی که خواستند خودشان باشند 
و ماندند تا راهی را گشــودند. خلاقیت را در آن دیدند که داستان سرایی کنند 
و ســرانجام داستان خود را ســرودند. داستان شما چیســت؟ بی کم وکاست 

می سرایید؟ 

درباره استعدادهایی که ناشناخته تلف می شوند

«مریم میرزاخانی»، کارتونیست و آقای«هو»
 پویا باقرى


